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 علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسینشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
كار شناختی به زبانزدها و اندرزهای بهصورت موضوعی و سبکپژوهش حاضر به هدف:زمینه و 

های كوتاه دفتاری را در رفته در شاهنامج فردوسی می ردازد و میکوشد كاركردهای این دونه

تاریخی ایران نشان دهد. در این جستار،  -تقویت پیوند میان متن حماسی و حافظج فرهنگی

اند؛ یکی ریشه در آمیز دیده شدهعنوان دو روی یک روایت حکمتو اندرزها بهزبانزدها )دستانزد( 

ادبیات دفتاری تودهها و دیگری پیوندی با سنّتهای اندرزنامج پهلوی دارد كه هر دو در شاهنامه 

 ای در انتقال ارزشهای اخلاقی، سیاسی و اجتماعی ایفا میکنند. نقش واسطه

بندی موضوعی )هشت محور اصلی(، ها از متن و س س دستهپژوهش با دردآوری نمونهروشها: 

از جمله ستایش خرد و خرددرایی، پاسداشت داد و دهش، دذرا بودن جهان، بنددی یزدان، 

دیری فردوسی از این دزارهها ستایش همزیستی نیکو، آئین كشورداری و ...الگوهای شاخص بهره

ر تحلیل متنی و موضوعی همراه با بازخوانی منابع پیشینه بوده است تا را نشان میدهد. روش كا

 مثل، تکرار، تمثیل و...( تبیین شود. تاریخی و هم شگردهای بلاغی )ارسال-های فرهنگیهم ریشه

بررسی پژوهشگران بیانگر آن است كه زبانزدها و اندرزها در شاهنامه كاركردهای  ها:یافته

خوانی حافظج جمعی، آموزش آئین كشورداری و اخلاق فردی، ایجاد هم چنددانه دارند: تقویت

زبانزد  300ما در رساله نزدیک به ای و تاریخی، و افزایش دیرایی بیانی اثر. های اسطورهمیان لایه

اندرز را از شاهنامه درآوردیم. در اینجا بر پایج دنجایش محدود مقاله، شمار  1800و بیش از 

 .ا با موضوعهای دونادون در مقاله آوردیماندكی از آنها ر

پژوهش نشان میدهد كه فردوسی با تلفیق سنت دفتاری و سنت حکمی مکتوب،  گیری:نتیجه

دونه توانسته است پیامهای اخلاقی و ملّی را در قالبهایی موجز و مانددار فشرده سازد و این
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  This study examines, both thematically and 
stylistically, the proverbs and maxims employed in Ferdowsi’s Shahnameh, 
seeking to demonstrate how these concise forms of expression reinforce the 
bond between the epic text and Iran’s cultural-historical memory. In this 
research, proverbs (folk sayings) and maxims are considered as two facets of a 
single wisdom-bearing discourse: the former rooted in the oral traditions of the 
people, and the latter linked to the didactic heritage of Pahlavi advisory 
literature. Both serve as mediating devices in the Shahnameh for transmitting 
ethical, political, and social value. 
METHODOLOGY: The study collects examples from the text and categorises 
them thematically into eight principal domains, including praise of wisdom and 
rationality, preservation of justice and generosity, the transience of the world, 
devotion to the Divine, commendation of harmonious coexistence, principles 
of governance, among others. These themes illustrate the prominent patterns 
of Ferdowsi’s utilisation of such maxims. The method combines textual and 
thematic analysis with a review of earlier sources, in order to clarify both the 
cultural-historical roots and the rhetorical techniques (such as sententious 
expressions, repetition, and allegory) employed by Ferdowsi. 
FINDINGS: The analysis indicates that proverbs and maxims in the Shahnameh 
perform multiple functions: reinforcing collective memory, teaching the 
principles of governance and personal ethics, creating coherence between 
mythological and historical layers, and enhancing the rhetorical appeal of the 
work. 
CONCLUSION:  The research demonstrates that Ferdowsi, by integrating oral 
tradition with written didactic heritage, was able to condense moral and 
national messages into succinct and enduring forms of expression, thereby 
transforming the Shahnameh into a linguistic-cultural apparatus for 
reproducing national identity. 
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 درآمد و بیان مساله:پیش-1
مادی برجسته از كیستی و هویت ملیّ ترین منظومه حماسی و ادبی فارسی بلکه نشاهنامج فردوسی نه تنها بزرگ

ای خرددرایانه و در قالب حماسه سروده شده است. این اثر سترگ، فراتر از روایت صرف ایرانیان است كه در اندیشه

ای، بازتابی است از خودآداهی ملیّ و تاریخی در روزداری خای كه فردوسی در آن و اسطوره رویدادهای تاریخی

شناسی تاریخی، زنددی میکرد. آداهی از وجوه پنهان و عمیق هویت و هستی تاریخی مردم ایران، در سایه شناخت

دزیر و ضرورتی ملیّ بود كه زمینج پیدایش این شاهکار بزرگ فرهنگی را فراهم ساخت. سرودن شاهنامه، پاسخی نا

 .فردوسی با خویشکاری دسترده ملیّ آغاز كرد و به انجام رساند

های مهم سبک بیانی در شاهنامه حضور چشمگیر زبانزدها و اندرزها است كه به صورت ساختارهای یکی از شاخصه

ه از ادبیات دفتاری و فرهنگ عامّه، اند. زبانزدها، برخاستكوتاه و موجز، معنایی ژرف و همگانی را در خود جای داده

ای در ساختار های قدرتمندی در انتقال پیامهای خردمندانه، اخلاقی، اجتماعی و تاریخی و جایگاه ویژهنقش واسطه

معنایی و هنری شاهنامه دارند. اندرزها كه سنتّی دیرپا در ادبیات آموزشی، اخلاقی و حکمی ایران كهن و فرهنگ 

هایی قابل تعمیم به فرمانروایان و مردم شکل دفتارهای حکیمانه و سفارشهای خردمندانه، توصیهپهلوی دارند، به 

كاردیری این دو نوع بیان در شاهنامه، نموداری از زبانزددی فرهنگی اند. سبک بهرا در شاهنامه منعکس ساخته

را به بهترین شکل به تصویر كشیده  های خردمندانه ایرانی است كه فردوسی خرددرای آنجامعه و دیرپایی اندیشه

 .است

ای كه در آن زمان زیر ابوالقاسم فردوسی در سدۀ چهارم هجری در شهر توس، واقع در خراسان، زاده شد؛ منطقه

دوستی و تلاشهای دانشورانه و فرهنگی دوران سامانیان با نوزایی فرهنگی چشمگیری روبرو تأثیر سیاستهای میهن

هنگی به دنبال جنبشهای ملیّ بزرگ مانند جنبشهای ابومسلم خراسانی، بابک خرمدین، مازیار بود. این نوزایی فر

ملیّ شکل درفته بود. در این فرآیند -ل وری، رادمان پورماهک )یعقوب لیث(، س یدجامگان و سایر درایشهای نظامی

ت و شاهنامه سرایی به صورت نامگ( رشد یافنامه )خوتَایپرتحوّل، هنر و ادبیات حماسی براساس سنّت خدای

 .روایی و منظوم در آمد

های پیشین و پسین به این اندازه شاهنامج فردوسی از ویژدیهای منحصر به فردی برخوردار است كه در شاهنامه

دونه است كه به ای، داستانهای پهلوانی و بخشهای تاریخشود. این اثر تركیبی برآمده از بنیانهای اسطورهیافت نمی

نوعی برآیند خودآداهی تباری یا ملیّ ایرانیان در بزنگاههای تاریخی و اجتماعی به شمار میرود. هر قوم یا تبار در 

های های تاریخی خای به كنش جمعی دست میزند كه این كنش مبنایی فکری در لایهپیوند با رویدادها و زمینه

سوم و چهارم هجری طی سیاستهای فرهنگی و رواداری فرهنگی و اجتماعی جامعه دارد. جامعه ایران در سدههای 

سامانیان، شاهد پیشرفتهای چشمگیری شد؛ جنبشهای ملیّ و نظامی كه مقابله با تازیان را در دستور داشتند، به 

ای دردید. بردردان نسکهای ای از نوزایی فرهنگی و اندیشهساز دورهجنبشی فرهنگی و ملّی تبدیل شدند كه زمینه

شهری در فضای نسبی لوی به زبانهای فارسی و عربی، ترجمه آثار فلسفی یونانیان، و احیای اندیشج ایرانكهن په

 .رواداری دینی و اجتماعی صفاریان، سامانیان و اس هبدان مازندران، از پدیدههای بارز این دوران هستند

بخشی از ایران، آن بستر مساعد فکری،  بدین ترتیب، با فروپاشی آرام سامانیان و چیردی تركان آسیای میانه بر

رفتن خرددرایی روزدار نوزایی فرهنگی فرهنگی و اجتماعی دچار ركود و سردردمی شد؛ روندی كه به حاشیه

كه بنیان سازندۀ  –شهری انجامید و تا سدۀ ششم هجری ادامه یافت. كنار دذاشته شدن این خرددراییایران

ساز اسارتی شد كه تهدیدی جدی زمینه –علمی، ادبی، فلسفی و فرهنگی بودهای ددردونیهای دسترده در زمینه
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آمد. از نیمج دوم سدۀ چهارم هجری، ترس و نگرانی نسبت به این برای هویت ملیّ و فرهنگی ایران به شمار می

ای كه در یپیشامد تلخ در دل جامعه ایرانی رسوخ كرد و آنان را به احیای خودآداهی تاریخی فراخواند؛ خودآداه

ای را موجب شد. در این فرایند بستر شناختی ژرف از موجودیت و هویت ملیّ تبلور یافت و بیداری ملیّ دسترده

 .ترین نمود این خودآداهی تاریخی پدیدار شدبه عنوان برجسته« حماسه»بود كه هنر 

هنگی بود، خود به این بیداری فردوسی، كه برآمدۀ زادداه و فرهنگ خراسان در روزدار پرشکوفایی علمی و فر

تاریخی و فرهنگی دامن زد. وی در نیمه دوم سدۀ چهارم، هنگامی كه فروپاشی سامانیان و چیردی غزنویان آغاز 

شدن خرددرایی و آرمان ملیّ همچنان محقق بود، به دردآوری و سرایش شاهنامه پرداخت تا شده و روند كمرنگ

 .هنگی و تاریخی خود، فرهنگ ملیّ را تقویت و حفظ كندضمن آشناكردن مردم با شناسنامج فر

یکی از بزردترین فیلسوفان تاریخ كه درباره شناخت و خودآداهی تاریخی سخن دفته است، دئورگ ویلهم فردریش 

آداهی هر قوم، آداهی آن از هستی خویش »مینویسد: « عقل در تاریخ»هگل، فیلسوف آلمانی است كه در كتاب 

از روح هر قوم از اقوام دیگر، تصورات آن قوم از خویشتن و نیز سطحی بودن یا عمیق بودن درک است. وجه امتی

اندازی تاریک و دسست این نگرش فلسفی در دید فردوسی كه چشم(. 11: 1387)ثاقب فر، « آن از روح است

اند،ا غفلت تاریخی شدهفرهنگی را شاهد بود، تجلی یافت. وی بر آن شد كه مردمی را كه دچار فراموشی و خواب 

بیدار سازد. كوشش فردوسی برای شناسایی و نمایاندن كیستی ملیّ ایرانیان، دامی سترگ و شایسته بررسی و 

 .تأمل است

شهری را در قالب ادبی و هنری شاهنامه بازنمایی كرده است. او از از همین روست كه فردوسی اندیشه كهن ایران

دیری از زبانزدها و بود كه میتواند پیامها را مانددار و جذاب كند. از این رو، بهره توانمندی ویژه اثر ادبی آداه

ترین های حکمی ایران دارند، به سبک ویژه فردوسی، از مهماندرزهایی كه ریشه در فرهنگ دفتاری و اندیشه

 .هاستشگردهای وی در انتقال این اندیشه

كار رفته در شاهنامه و بررسی نحوۀ پیوند آنها با فرهنگ اندرزهای بههدف این مطالعه، تحلیل موضوعی زبانزدها و 

های موضوعی بیشتر از این عناصر سود جسته و ایران است. همچنین بررسی خواهد شد كه فردوسی در چه زمینه

به سبب محدویت حجم مقاله،  .اندچگونه این زبانزدها و اندرزها با بستر داستانی شاهنامه ارتباط و همگونی یافته

های بیشتر در خواهد شد و نشانی نمونهبه مهمترین این موضوعات پرداخته میشود و بیتهایی برای نمونه آورده 

 نوشت میآید.پی

 پیشینۀ پژوهش: -2

خت شناسی، پژوهشهای فراوانی تا كنون انجام شده است كه هر یک از منظرهای دونادون به شنادر زمینج شاهنامه

اند. در حوزۀ زبانزدها و اندرزها نیز، چه در زبان فارسی و چه در دیگر زبانهای ایرانی، كتابها و و بررسی آن پرداخته

كار رفته در شاهنامه، است. با این حال، بررسی جامع و موضوعی زبانزدها و اندرزهای بهمقالات متعددی منتشر شده

در این حوزه، چهار پژوهش برجسته . نها، از اهمیت ویژه برخوردار استبه ویژه تحلیل سبک بیانی و كاركردهای آ

اند كه بخشهایی از این مسئله را به صورت موضوعی و تحلیلی در زمینج زبانزدها و اندرزهای شاهنامه قابل اشاره

 :اندمورد توجه قرار داده

كه توسط جعفر عشقی و ناصر خجسته ( 1394« )المثلهای تمثیلیه در شاهنامهضرب»ای تحت عنوان مقاله-2-1

های تاریخی و داستانی المللی ترویج زبان و ادب فارسی ارائه شد. در این مقاله، ریشهدوین در دهمین همایش بین
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المثل مهم در شاهنامه مورد بررسی قرار درفته است و كوشش شده تا منابع و مناسبات فرهنگی آنها ده ضرب

 .شناسانده شود

دردآوری شده « نامهویکی»المثل در شاهنامه كه در صفحه مجازی تعداد صدوسی و نه نمونه ضرببررسی  -2-2

المثلهای مشهور و كاربرد آنها در متن ادبی شاهنامه پرداخته و بندی ضرباست. این بررسی به شناسایی و دسته

 .های داستانی و معنایی آنها را تبیین میکندریشه

المثل و ضرب»( نوشته سیروس شمیسا، كه در فصل شانزدهم خود به موضوع 1394« )هاشاهِ نامه»كتاب  -2-3

پرداخته است. این فصل بیش از پنجاه دونه زبانزد و اندرز را در پیوند با برخی داستانهای شاهنامه واكاوی « امثال

 .نموده و كاركردهای آنها را از منظرهای ادبی، تاریخی و فرهنگی تحلیل كرده است

(، سی و پنج نمونه 1394« )پیرایش شاهنامه»در پیشگفتار و بخش بینشهای كتاب  جلال خالقی مطلق -2-4

تر این زبانزدها و اندرزها از المثل و پند اندرز استخراج شده از شاهنامه را بررسی كرده است. بیشزبانزد، ضرب

وی حدود دویست نمونه از زبانزدها و اندرزها  اند.دیدداه مفهومی و با استناد به یک مصراع یا یک بیت دزارش شده

 .را نیز در پیوند با موضوعات اخلاقی، اجتماعی و پهلوانی در شاهنامه دردآوری كرده است

چنین مطالعه و تحلیل در پژوهش حاضر با انگیزۀ استخراج و تفکیک همه زبانزدها و اندرزها از بافت شاهنامه و هم

بندی و بندی دقیقی شکل درفته كه بخشهایی از آنها در هشت موضوع اصلی دستهمعنایی و موضوعی آنها، دسته

تر سبک بیانی فردوسی در بکاردیری زبانزدها بررسی شده است. این رویکرد موضوعی امکان واكاوی بهتر و عمیق

 .میآورد های تاریخی، اجتماعی و فرهنگی روزدار شاعر را فراهمو اندرزها و شناخت پیوند آنها با زمینه

 چهارچوب مفهومی: -3
های برجسته ادبیات شناسی، زبانزد )یا دستانزد( به عنوان یکی از دونهدر پژوهشهای ادبی و زبان -زبانزد -3-1

در مفاهیمی ای كه شامل نظم یا نثر كوتاه و ساختاری منظم و روان است و بیاندفتاری تعریف شده است؛ به دونه

ای دارند: معنای كنایی و اض، اندرز و دستورهای زنددی است. زبانزدها ویژدیهای دودانهچون اخلاق، اجتماع، اعتر

كاربرد فرادیر و عام. این ویژدیها به زبانزدها امکان میدهند تا پیام خود را به صورت فشرده و در قالبی كنایی 

ریخی و اجتماعی قابل تعمیم و تفسیر ای كه این پیام در دسترۀ وسیعی از مجراها و شرایط تابازتاب دهند، به دونه

باشند. به عبارت دیگر، زبانزدها هم دارای مصادیق تاریخی متعددند و هم میتوانند در یک جامعه خای در طول 

ای از توانمندی زبان و بیانگر میزان ای مشخص كاربرد عمومی داشته باشند. رشد و فزونی زبانزدها نشانهدوره

هنگی مردمان آن زبان محسوب میشود. ذوق هنری، محصول تجربه و شناخت هنرمند خردورزی، حکمت و ذوق فر

ای از بیان هنری با ساختاری ویژه است كه در باورها و كردار او جلوه مییابد و از این رهگذر زبانزد به عنوان دونه

تحت نام ارسال مثل نمود  شکل میگیرد. منشاء زبانزد عمدتاً از ادبیات دفتاری تودهها برخاسته و در قالب شعر،

دهنده رویدادهای تاریخی و تغییرات اجتماعی هستند كه از طریق آنها مییابد. افزون بر این، زبانزدها داهی بازتاب

 : پیشگفتار(.1396های تاریخی پی برد )جوادیان كوتنایی، ها و زمینهمیتوان به ریشه

( تشبیه كرده است و ideogram« )نگاراندیشه»به نوعی ( زبانزدها را 25: 1375در همین چارچوب، بنیامین )

ای قدیمی قرار درفته و حاوی پندی اخلاقی است كه مانند پیچکی بر ای قصهای میداند كه در محوطهآن را ویرانه

دیواری به دور واقعه یا رویدادی پیچیده است. فردوسی نیز برای افزایش دیرایی و تاثیردذاری شاهنامه، به طور 

ست؛ بخشی از این زبانزدها بردرفته از فرهنگ دفتاری مردم و بخشی دیگر ساختج آداهانه از زبانزدها بهره درفته ا

نظیری ایفا میکنند تر دزارههای فردوسی كه به زبان شعر بیان شده، نقش كمخود اوست. این زبانزدها در فهم دقیق
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ا را در پیوند با برخی از ای كه فردوسی این زبانزدهو برخی از آنها ریشه در داستانهای شاهنامه دارند؛ به دونه

از دذشته  -داستانها به كار برده است. قابل ذكر است بسیاری از زبانزدهای شاهنامه همچنان در زبان دفتاری مردم

( ضمن تأكید بر این ویژدی، مینویسد كه دنجینه زبانزدها در آثار 1396كاربرد دارند. جوادیان كوتنایی ) -تا امروز

اسدی توسی، فردوسی، بیهقی، نظامی، سعدی، مولوی، حافظ، صائب و نیما و سایرین نهفته  آورانی چون رودكی،نام

این نکته را بیان میکند كه « المثلها و امثالضرب»در بخش « هاشاهِ نامه»است. سیروس شمیسا نیز در كتاب 

مثل و اندرز بیان شده الشاهنامه مملو از سخنان حکمی است كه در قالبهای دونادونی شامل كلمات قصار، ضرب

است. به نظر شمیسا، فردوسی شاعری حکیم است كه در كلام خود حکمتهای بلندی را بیان كرده است؛ برخی از 

آنها از زبان شاهان و بزردان مانند بزرجمهر به دست آمده و برخی نیز مستقیماً در سخنان فردوسی دیده میشود، 

راوی چند بیت را ادا میکند. او همچنین یادآوری میکند كه برخی از این  به ویژه جایی كه او در مقام سخنگو كنار

 (.727: 1397اندرزها از نظر آئین كشورداری ایران باستان، اهمیت فراوانی دارند )شمیسا، 

ای طولانی در فرهنگ و ادبیات ایران دارند و ای از سفارش و تذكر، پیشینهاندرزها، به مثابه دونه -اندرز -3-2

اندركاران هایی از سوی چهرههای علمی، فرهنگی، ادبی و موبدان به پادشاهان و دستمولاً به شکل توصیهمع

حکومتی ارائه میشدند تا رفتاری شایسته و نیکو با مردم داشته باشند. از جمله متون مهم اندرزنامه در سنت ایرانی، 

انی شناخته میشود. همراه با آن باید به كتابهایی كتاب ششم دینکرد است كه به عنوان بزردترین اندرزنامه ایر

همچون بندهشن، دزیدههای زاد اس رم، روایت پهلوی، ارداویراف نامه و زندبهمن یسن اشاره كرد )قادری و 

(. فردوسی نیز در شاهنامه، چه به زبان خود و چه از زبان شاهان و بزردان از جمله 127-126: 1385وندی، رستم

ی پادشاهان، اندرزهایی در قالب سفارش به داددری، كردار و دفتار نیک و نرم با دیگران بیان كرده بزردمهر و برخ

است. بیشتر اندرزها در شاهنامه از زبان بزردمهر و در مجلس انوشیروان بیان شده است. اندرز مأخوذ از شاهنامه، 

ره آموختن آداب و رسوم پسندیده اجتماعی، هم دلالت بر پرهیز از دناه و دوری از ارتکاب جرم دارد و هم دربا

دیری و تفکر در مسیر رفتار های درست عمل است. اندرز به مثابه یک راهنمای تصمیمرفتارهای فردی و شیوه

 (.13: 1386درست نیز شناخته میشود )مزداپور، 

توان آنها را به عنوان نماینددان اند و میدر شاهنامه زبانزدها و اندرزها بازتابی از چارچوب فرهنگ و اخلاق ایرانی

ای دهقانی با پرورش فرهنگی ایرانی رشد یافته بود. بر نگرش اخلاقی و فرهنگی فردوسی دانست كه در خانواده

روی، اند از: ستایش كوشش و نکوهش تنبلی، سفارش به میانهاین اساس، برخی از اخلاقیات شاهنامه عبارت

دوستی، اعتقاد به نژاد، وت به عدالت و همزیستی، مهر به زن و فرزند، میهننکوهش آز و طمع، ستایش دانش، دع

نکوهش شتاب و سفارش به درنگ، ستایش راستی و نکوهش دروغ، و نکوهش خشم و حسد. همچنین اعتقاد به 

قیات ناپایداری جهان، كه در بخشهای فراوانی از شاهنامه به ویژه در پایان داستانها مطرح شده، از جمله اخلا

 (.23: 1385بنیادین فردوسی است )خالقی مطلق، 

آنچه فردوسی در چارچوب زبانزد و اندرز به كار درفته است، برای تمام روزداران و انسانهای امروز نیز كاربرد و 

محتوایی راهنمایانه دارد. وی این پیامها را هم به خواننددان معاصر خود و هم به آینددان عرضه كرده است. به 

دونه دانست كه بر ین دلیل، شاهنامه را میتوان اثری مركب از سه بخش اسطوره، حماسه یا پهلوانی، و تاریخهم

اساس كیستی، شناسنامه و فرهنگ ملیّ ایرانی شکل درفته است. در متن و اجزای این اثر، پیامهایی چون 

مهربانی، داددری و دیگر منشهای نیک اندیشی، خویی، نیکكرداری، نرمدوستی، رواداری، نیکخرددرایی، دانش

انسانی به طور فرادیر حضور دارند. فردوسی برای بازنمایی درست این پیامها و انتقال موثر آنها از زبانزدها، كه 



 213/ هنگ و تاریخ ایرانفرتحلیل موضوعی زبانزدها و اندرزها و سبک بکاردیری آنها در شاهنامج فردوسی با نگاهی بر پیوند آن با 

 

ای تاریخی در فرهنگ ایرانی دارند، بهره برده است. ای از ادبیات دفتاری مردم هستند، و اندرزها، كه پیشینهدونه

یان زبانزد و اندرز چندان روشن نیست و ویژدیهای متفاوتی دارند اما در هدف و معنا غالباً همسو و البته مرز م

اند. در هر زبانزد آموزشی نیز اندرزی وجود دارد و بسیاری از اندرزها همراه با زبانزدها و آموزههای عمیق همراه هم

 اند.عرضه شده

 گی آن:فرهن -های تاریخیروزگار فردوسی و زمینه -4

ویژه تا پایان سدۀ سوم هجری، ایرانیان به فردوسی در دورانی زنددی میکرد كه پس از شکست ساسانیان و به

ملیّ و همچنین جنبشهای فرهنگی، ایستاددی و پایداری از خود نشان داده بودند. این -پشتوانه جنبشهای نظامی

ای از سدۀ دوم تا ی(، جنبش شعوبیه )دورهجنبشها شامل حركتهایی چون س یدجامگان )سدۀ دوم هجری قمر

چهارم هجری(، سرخ جامگان آذربایجان به رهبری بابک خرمدین و جنبش مازیار در تبرستان )سدۀ سوم هجری( 

های مناسبی برای دسترش جنبشهای اجتماعی و فرهنگی پس از آن فراهم ساختند. علاوه بر آن، بودند كه زمینه

وب لیث صفاری، نیمه سدۀ سوم هجری( و عیاران، كوششهای فرهنگی برخی وزیران جنبش رادمان پورماهک )یعق

های عباسی، و نیز فعالیتهای خاندانهای زیار، بویه و دیلمیان، خورشید دابویه، باوندیان و ایرانی در حکومت خلیفه

نگی مهم آن زمان به های فرهسامانیان كه به دسترش زبان فارسی و فرهنگ ایرانی كمک كردند، از دیگر زمینه

های شمار میروند. در كنار این تحولات، نگرشهای فلسفی بر پایه فلسفه ایران كهن و همچنین بردردانهای نوشته

ورانه در میان پژوهشگران فلسفی یونانیان، مانند آثار ارسطو به زبان عربی، موجب رشد خرددرایی و نگرش دانش

 (.1385وندی، ستم؛ قادری و ر1396آن دوره شد )خلدانی، 

آورده است كه چهارصد سالی كه از نابودی « شاهنامه فردوسی و فلسفه تاریخ ایران»مرتضی ثاقب فر در كتاب خود 

ها و تلاش دودمان ساسانیان تا پیدایش حماسه فردوسی به درازا كشید، سرشار بود از جنبشها، پایداریها، حماسه

باورها و داهی تعصب در اعتقادات جدید، آزاداندیشی ژرف و دستری در برای استقلال. این دوره در عین پذیرش 

فلسفه، دانش و هنر نشان میدهد كه به اندازه دوره نوزایی اروپا در قرون هفدهم تا نوزدهم اهمیت دارد. بنابراین 

 .(58میتوان این دوره را به حق دوره زرین اندیشه و هنر در تاریخ ایران دانست )ثاقب فر، همان: 

به عنوان روزداری از نوزایی فرهنگی، علمی، هنری و  –و تأثیر آن بر پس از او  –این اوضاع پیش از فردوسی 

آوران ملیّ و جهانی ایرانی در همین دوره، یعنی از سدههای سوم اندیشگی قلمداد میشود. چهرههای بسیاری از نام

ای در فرهنگ و اندیشه ی ملیّ و باززایی و نوزایی دستردهاند. این دوران نمایانگر بیدارتا ششم هجری، سربرآورده

آورده است « ناهید را بستای و فردوسی فرزند دوران آفرینش»ایرانی است. در همین زمینه، ارسلان پوریا در كتاب 

ته كه هردز نباید بر این باور بود كه ارزش اندیشه ایرانی در سدۀ چهارم تنها در بازبینی و یاددیری دانش دذش

ها از فلسفه و ریاضیات اند كه در تمامی زمینهانگیزی نیز بودهانسانها بوده است. برعکس، آنان آفریننددان شگفت

های دیگر، با افزودههای خود، دانش بشری را فرسنگها جلو تا پزشکی و روانشناسی و شیمی و بسیاری شاخه

درپی دوسی بازشناخته میشود. با فردوسی، تلاشهای پیترین نمونه این آفریننددی در دوهر فراند. برجستهبرده

كردن فرهنگ، ادبیات و فلسفه ایران باستان به اوج رسید. این تلاشها برای نسلهای ایرانی برای شناخت و باززنده

ای شگرف و بازنمایی رنگهای اندیشه و هنر پیشین كه در تاریکی و غفلت فرو رفته جلودیری از فراموشی دنجینه

شناسی دذشته بیافریند؛ اثری نو ، صورت پذیرفت. شاهکار فردوسی در آن بود كه توانست اثری نو در جریانبود

ای مانند آن را به یاد نداشت و با قدرتی ساخت كه ادبیات ایران باستان در برابر آن همچون كودكی كه هیچ پیشینه

 (.59نارسیده جلوه میکرد )پوریا، همان: 
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 نویسی در ایران:یا شاهنامهنامگ پیشینۀ خدای
دردد. ساسانیان بازمی نویسی در ایران، فارغ از آنچه در سرودههای یشتها آمده است، به دورۀنامگپیشینج خدای

است؛ « نامهخدای»یا « نامگخُوتَای»نگاری ایرانیان، كتاب ترین شاهکار تاریخپژوهشگران بر این باورند كه برجسته

نامج های دینی، پهلوانی و زنددیشده از افسانهسینه نقلبهشده و سنتهای سینهاز متون بایگانیای متنی كه مجموعه

ای میلادی( به صورت مجموعه 555نوروزی )برابر با  5555دیرد. این نامه كه به سال شخصیتهای نامور را دربرمی

هریاری انوشیروان در دسترس بوده بزرگ و كتابی رسمی تدوین و در خزانه شاهی نگهداری میشد، در زمان ش

است. بعدها این نوشته در نسکهای بعدی به زبان پهلوی و همچنین در بردردانهای عربی با افزودههایی از تاریخ 

كاری شده است. این جانشینان خسرو انوشیروان تا یورش اعراب و سقوط پادشاهی ساسانی بازنویسی و دست

از آغاز تا سقوط ساسانیان، حدود شش هزار سال، شامل میشود، در دوره اسلامی دردآوری سترگ كه تاریخ ایران را 

 (.38-37: 1396شناخته میشود )خلدانی، « سیرالملوک»تحت عنوان 

نامه به عربی به زبان عربی نگارش شده، یا ترجمج خدای« سیرالملوک»تا سدۀ چهارم هجری، آنچه تحت عنوان 

عربی تألیف شده است كه تلاش داشتند تاریخ دذشتج ایران را بازنمایی كنند. این  بوده یا بر پایج آن كتابهایی به

كوششها با پشتیبانی جریان شعوبیه و برخی دانشوران ایرانی انجام میشد )خلدانی، همان(. از سدۀ چهارم هجری 

پرداختند. به دفتج  تا دورۀ سرایش شاهنامج فردوسی، چندین شاعر و نویسنده به نگارش شاهنامه به زبان فارسی

 300ترین شاهنامه مربوط به مسعودی مروزی در حدود سال الله صفا، كهنهای ذبیحخلدانی بر اساس نوشته

(. همچنین بیرونی اشاره كرده است كه ابوعلی محمد بن احمد بلخی در 40: 1396هجری قمری است )خلدانی، 

خش اندكی از آن باقی مانده است )همان(. همچنین خلدانی ای به نثر نوشته كه تنها بسدۀ چهارم هجری شاهنامه

ای روزدار نوح بن منصور سامانی، در سدۀ چهارم هجری شاهنامهبر پایج كتاب صفا مینویسد كه ابوالموید بلخی، هم

ۀ آراسته به داستان شاهان و نبردهای باستانی، خصوصاً خاندانهای درشاسب و سام، نگاشته است كه این اثر در سد

 الخیر درآمد )خلدانی، همانجا(.شاه بن ابینامج حکیم ایراننامج اسدی توسی و كوشپنجم هجری به شکل درشاسپ

جلد دوم دربارۀ شاهنامج ابومنصوری نوشته است كه ابومنصور محمد بن « بیست مقاله»محمد قزوینی در كتاب 

ای منثور از جری قمری دستور داد شاهنامهه 346عبدالرزاق توسی، س هسالار خراسان و حاكم توس، در سال 

تاریخ ایران از دوران باستان تا انقراض ساسانیان تدوین شود. این اثر كه شاهنامج ابومنصوری نام درفت، با نظارت 

وزیر او، ابومنصور معمری و به دست چهار تن از زرتشتیان خراسان و سیستان نوشته شده است، اما جز دیباچج آن 

باقی نمانده است. آخرین شاهنامه پیش از فردوسی، شاهنامج دقیقی توسی است كه جز هزار بند آن چیز دیگری 

 اش دنجانده، اثر دیگری از آن موجود نیست )خلدانی، همان(.كه فردوسی در شاهنامه

كار  نامک منعکس شده بود، به آنفردوسی با نگرشی ایرانی، تبلور فرهنگ و اندیشج پیشینیان را كه در خدای

اند. نگرش فردوسی كه سترگ دست زد. در شاهنامج او درایشهای تاریخی و اندیشگی ایرانیان عمیقاً بازتاب یافته

برآمده از ستیز برخی دانشوران و چهرههای فلسفی از دو سدۀ پیش از او تا زمان وی و همچنین برآمده از فرهنگ 

نامک در شاهنامه نمایان یافته در خدایرانی و بازتابخانواده و زادداهش است، در چارچوب دسترده فرهنگ ای

دوستی و آئین درست كرداری، دانشترین نمودهای این نگرش، خرددرایی، داددری، نیکشده است. برجسته

چنین روح زمانه را در اندیشج او تأیید كشورداری است. این نگرش، بازتاب آداهی و دانایی فردوسی است و هم

 (.29: 1396 میکند )خلدانی،
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در نگرش فردوسی، بازتاب دیدداههای فلسفی ایرانی و درایشهای تاریخی از دو سدۀ پیش تا زمان وی به چشم 

ه داددرانه مزدكی كه از جنبشهای بابک خرمدین و مازیار قارن ل وری تأثیر درفته بود، در سراسر میخورد. نگا

بینیهای دونادونی چون ملتی زنده و پویا به مکاتب و جهانشاهنامه مشهود است. ایرانیان در سدههای متمادی هم

ها، داستانهای پهلوانی، اند كه آئین مهر، آموزههای داثایی زرتشت، ادبیات دینی زرتشتی همراه با افسانهشکل داده

مج بخشهای دیگری از همان سرچش –كه هستج اصلی حکمت عملیّ ایرانیان را تشکیل میدهد  –عاشقانه و اندرزها 

 : همانجا(.1396اند )خلدانی، لایزال فرهنگی و تاریخی این ملت را ایجاد كرده

های نامک نیست، بلکه بازدوكنندۀ مجموع آزمونها و تجربهای شعردونه از خدایاز این رو، شاهنامه تنها منظومه

که نگرشهای فرزندان پیشینگان است كه طی آن نه تنها آرمانهای موبدان و شاهان ساسانی جایگاه دارند، بل

نامک را نیز به همراه دارد. با توجه به اینکه فردوسی زادۀ توس و محل ای اشکانی و روایتهای مردمی خدایاسطوره

خاندان كنارنگیان از دودمان اشکانی است، باورمندیهای زرتشتی و آئین مهر در سخنان او به ویژه در حوزه تاریخ 

 (.42: 1396اند )خلدانی، قش بارزتری یافتهو فرهنگ باستانی ایران رنگ و ن

فردوسی ضمن بازتاب این فرهنگ و تاریخ ایران در شاهنامه، در راستای باززایی و ترویج زبان پارسی و حفظ هویت 

ملّی، خرددرایی برآمده از فردشت اندیشج خویش را، چه به صورت پنهان و چه آشکار، در داستانهای خود و از 

 زبانی همچون زبانزدها و اندرزها به نمایش دذاشته است.طریق شگردهای 

 

 بحث و بررسی: -5
های كهن ایرانی و نگرش فردوسی به صورت زبانزد در شاهنامه دزارههای متنوعی با رویکردهایی مبتنی بر اندیشه

نایی، دذرایی دوستی و دا)دستانزد( و اندرز بیان شده است. این دزارهها شامل مفاهیمی چون خرددرایی، دانش

زنددی، ستایش یزدان و پیروی از آموزههای او، داددری و بخشنددی، نکوهش دروغ و آز، همزیستی مهربانانه و 

نگری و زیست شادمانه، و چندین مفهوم دیگر ستایش نیکی، رفتار و كردار درست، آئین كشورداری نیکو، آینده

های متعددی از این دزارهها در متن شاهنامه مشاهده مرتبط با سبک زنددی و فرادیری آموزهها است. نمونه

میشوند. آنچه فردوسی تلاش كرده است، نهادینه كردن زیست انسانی، شیوههای درست حکمرانی و همزیستی 

مندی از در دردد. خردمندی و دانایی و بهرهآمیز است كه این نگرشها باید در كردار و رفتار انسانها جلوهمسالمت

وزههای بزرگ از جمله اصول بنیادینی است كه فردوسی آن را برجسته كرده و تمامی اینها بردرفته از دانش و آم

سرایی دلنشین در شاهنامه دیری از فنون زبانی و شیوههای داستانفرهنگ پیشینیان است كه فردوسی با بهره

 بازتاب داده است.

رد كه تاریخ و حماسه كه از عناصر بنیادین این اثر كوب در تحلیل خود بر شاهنامه تأكید داعبدالحسین زرین

ای است كه در آن جان انسان در جنبش است و غایت این جنبش چیزی جز دهنده دودانگی عرصههستند، نشان

بینی (. فردوسی در كنار روایت داستانی، با آمیختن اسطوره و تاریخ، جهان21-20: 1372كوب، خرد نیست )زرین

ای شاهنامه شناسی اسطورهكوب در این زمینه مینویسد كه جهانت نمایان ساخته است. زرینخویش را به صراح

آمیز را میدهد كه تركیبی از اسطوره و واقعیت است و در ارزیابی آن نقش به خواننده اجازه ورود به جهانی حماسه

ضمن بیان اهمیت خرد در نظم  عقاید دینی از جمله زرتشتی و زروانی بسیار مهم است؛ اشاره به اعتقاد جبری

 كوب، همانجا(.های بارز این تأثیرپذیری است )زرینجهان از نمونه
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هایی بدیع از های شاهنامه مینویسد كه آنها نمونهكوب همچنین درباره حکمتهای موجود در اندرزنامهزرین

ای از تجربیات تاریخی دیرینه وعهاند و ریشه در ادبیات پهلوی دوره ساسانی دارند. این نوع اندرزها مجمحکمت

ایران را منعکس میکنند و در ادبیات عربی عهد عباسی نیز با تحسین زیادی از سوی نویسنددان چون جاحظ و 

كوب، حکمتها جلوههای متعددی از خردورزی را در شاهنامه نمایان میسازد )زرین اند. اینابن قتیبه روبرو بوده

 همانجا(.

ر شاهنامه بر پایه نگرش پیشینیان درباره آموزش شیوههای درست كشورداری و فرمانروایی است. بازتاب اندرزها د

هایی برای آموزش شاهان بوده است؛ مورخانی چون هرودوت، افلاطون و این نظام تربیتی اقتضای وجود اندرزنامه

اند كه در آن چهار ن دفتهدزنفون از وجود مراكز آموزشی خاصی برای پرورش شاهان و شاهزاددان ایرانی سخ

(. سعید 134: 1385وندی، روی و دلیری آموزش داده میشد )قادری و رستمفضیلت دانش، داددری، میانه

حمیدیان، پژوهشگر معاصر، درباره رویکرد شاهنامه به داد و داددری مینویسد: داد در شاهنامه امری ساده نیست 

های انسانی است؛ شاهنامه را میتوان تجسم بحث داد و داددری و بلکه چکیده و جوهرۀ همه خوبیها و شایستگی

نبرد با بیداد اهریمنی دانست. مفاهیم دسترده و متنوع داد شامل حق، قانون، معیار سنجش، راستی و عدالت است 

 (.19: 1401و جایگاه كلیدی در متن دارد )حمیدیان، 

مه نگرشی خردپذیر و عقلانی دارد. حمیدیان معتقد است در حوزههایی چون دذرایی زنددی، جبر و اختیار، شاهنا

كه فردوسی جبر و اختیار را متناسب با عقل و خرد مینگرد و تقدیر را پژواک كردارهای آدمیان میداند و دانسته 

(. اصول خویشکاری شهریاری در كتاب سوم دینکرد كه 108است كه ورای درک انسانی است )حمیدیان، همان: 

بضاعت، كودكان ناتوان، بیماران مهلک، ساخت بیمارستان یشکاری شاهی است، بر مراقبت از زنان بیمربوط به خو

 وندی(.، به نقل از قادری و رستم78و مهمتر از همه بر داددری تأكید دارد )فضیلت: 

هایی اند و نمونهدهدسترۀ شاهنامه مملو از چنین دزارههای نیک و انسانی است كه در قالب زبانزدها و اندرزها بیان ش

 از همزیستی نیکو، درنگ در كردارِ درست و آموزههای اخلاقی را میتوان در آن مشاهده كرد.

 

 در ستایش خرد و خردگرایی:

خرددرایی در كنار داددری، بنیان دفتمانی و فلسفی فردوسی در شاهنامه است. در آغاز شاهنامه و در دیباچه، 

كه نشانج درایش بنیادین و دفتمان همگانی اندیشه او است. وی معتقد است  فردوسی به ستایش خرد می ردازد

آنچه از طریق خرد قابل شناخت است، اموری هستند كه مادی و محسوسند و میتوان درباره آنها به كمک خرد به 

ش، قرنها بعد توسط فهم رسید؛ اما آنچه فراتر از ماده است، باید به خستو )معترف( شد یا به آن ایمان آورد. این نگر

(. در جلساتی كه میان انوشیروان و 5: 1387كانت، فیلسوف بزرگ سدۀ هجدهم آلمانی، نیز مطرح شد )ثاقب فر، 

بزردمهر برپا میشد، خردمندی و داشتن خرد یکی از موضوعات محوری برای فرمانروایی مطرح بود. این پایبندی 

دوییهای متعدد او به روشنی مشاهده میشود. برای نمونه، در تکلای داستانها و فردوسی به خرددرایی در لابه

دفتاری كه جندل، از شخصیتهای نامدار دوره پادشاهی فریدون، به شاه یمن میکند، رسیدن به دوستی همتار به 

اندیشی وابسته دانسته میشود. نگرش فردوسی نسبت به خرد در بسیاری داستانهای شاهنامه به خردمندی و نیک

: 1372)شکورزاده، « خردمند باشید تا توانگر باشید»نامه نیز آمده است: ال مختلف حضور دارد. در قابوساشک

از همه نیکیهایی كه به مردم میرسد، خرد برتر است؛ »، آمده است: 50تا  46(. در كتاب مینوی خرد، بندهای 325
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ز آنِ انسان قرار میگیرد. این نیز آشکار است كه زیرا دیتی به نیروی خرد اداره میشود و مینو هم به نیروی خرد ا

 (.225: 1387)ثاقب فر، « اورمزد این آفریددان را به خرد غریزی آفریده و اداره دیتی بر پایه خرد است

 اند از:اند، عبارتآمده 1هایی از اشعار خردپژوهانه فردوسی كه در شاهنامهنمونه

 خرد بهتر از هر چه ایزد بداد

 را ندارد به پیش كسی كو خرد

 خرد در سخن بردزیند همی

 فروتر بُوَد هر كه دارد خرد

 خرد چشم جان است چون بنگری

 نخست آفرینش خرد را شناس 

 دلی كز خرد دردد آراسته

 سخن چون برابر شود با خرد

 

 (17، 1،1ستایش خرد را بِه از راه داد ) 

 (22، 2،1ی خویش ریش )دلش دردد از كرده

 (8، 1،1د كه بیند همی )همان را ستای

 (1254، 670،4س هرش همی در خرد پرَوَرَد )

 (25، 2،1چشم شادان جهان نس ری       )تو بی 

 (26، 2،1نگهبان جان است و آنِ س اس )

 (1246، 670،4یکی دنج دردد پر از خواسته )

 (83، 54،1روان سراینده رامش برد )

 

 مفهوم خرد، از شگردهای بیانی دونادونی بهره میگیرد: همانگونه كه دیده میشود، فردوسی در بیان

سرعت در ذهن مینشینند و قابلیت كاربرد در موقعیتهای ارسال مثل و زبانزدسازی: دزارههای كوتاه و موجزی كه به

كه خرد را ابزار بینایی روح معرفی « خرد چشم جان است»دیری از تشبیه و استعاره: مانند دونادون دارند. بهره

 .2میکند. تکرار هنری: بازدویی مضمون خرد در قالبهای دونادون در طول اثر، كه باعث ماندداری پیام میشود

 

 گذرا بودن زندگی، ناسازوارگی جهان و ناآگاهی از راز آن:
فردوسی در بخشهای مختلف شاهنامه نگرش خود درباره دذرا بودن زنددی و ناسازواری جهان را از زبان 

های شاعر از اند، بازدو میکند. داه این نگرش به صورت وادویهشخصیتهای متعدد كه بخشی از فرهنگ كهن ایرانی

بخشهای دیگر شاهنامه دیده میشود؛ همچون  زبان سیاوش با فرنگیس پس از بیداری از خوابی بد، و داه در پایان یا

بازدو كردن كشته شدن جمشید به دست ضحاک، مرگ فریدون، مسمومیت و مرگ فرخزاد پس از یک ماه 

كاووس پیام اعتراض سلم و تور نسبت به تفرقه پادشاهی پیش از یزددرد. همچنین در آغاز و پایان زنددی كی

ی سیاوش پس از خواب و بیداری، نگرانی قارن از نبرد قباد پیر با بارمان جهان میان پسران مطرح شده است. نگران

جوان، نگرانی زال از خطر رفتن كاووس به مازندران، و نیز نگرانی دودرز از اندوه رستم پس از مرگ سهراب 

سی و چهرههای های دیگری از بازتاب این نگرش است. همه این دزارهها درباره ناپایداری زنددی از زبان فردونمونه

بسیار »زامیاد یشت آمده كه اهورا مزدا آفریددان خود را  11و  10شاهنامه عرضه شده است. در مزدیسنا بندهای 

دیتی را نو سازند، دیتی پیر نشدنی، »آفریده تا روزی انسانهای فردشته آینده، « و خوب، زیبا و دلکش، كارآمد

در دفتار و كردار دودونگی  –ها همانند دیگر زمینه –ی در این باب بسازند. برداشتهای فردوس« نمردنی، نگندیدنی

مندی و آزرددیهایی میشود كه برای اغلب مورخان دارد و خود فردوسی نیز هنگام داوری تاریخی دچار دغدغه

 اند از:هایی از ابیات مربوط به این دیدداه عبارت(. نمونه195: 1387تاریخ آشناست )ثاقب فر، 
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 چنین است ساز و نهادجهان را 

 به دردیم از این رفتن اندر وُریب

 چنین است كار س هر بلند

 چنین است كردارِ دردنده دهر 

 بر این سان دذر كرد خواهد س هر

 چه باید همی زنددی دراز 

 جهانا سراسر فسوسی و باد! 

 كسی زنده بر آسمان نگذرد 

 چنین است رسم سرای كهُن 

 س وخت نه مرگ از تنِ خویش بتوان

 

 چنین است رسمِ سرای س نج

 شکاریم یکسر همه پیشِ مرگ 

 

 (695،450،1ز یک دست بستد به دیگر بداد ) 

 (696،450،1زمانی فراز و زمانی نشیب )

 (213،386،1دهی شاد دارد ، دهی مستمند )

 (11،1079،4دهی نوش بار آورد ، داه زهر )

 (191،28،1دهی پر ز خشم و دهی پر ز مهر )

 (328،64،1چودیتی نخواهد دشادنت راز؟! )

 (1075،93،1به تو نیست مرد خردمند شاد! )

 (174،166،1شکار است و مردش همی بشگرَد )

 (9،199،1سرش هیچ پیدا نبینی ز بُن )

 نه چشم جهان كس به سوزن بدوخت

                                               (138،204،1) 

 (168،259،1دیگر به رنج )یکی زو تن آسان و 

 (931،297،1سری زیر تاج و سری زیر ترگ )

 

عنوان هشدار به خردورزی عنوان دعوت به یأس، بلکه بهدر شاهنامه، تأمّل بر دذرایی زنددی و ناسازواری جهان، نه به

دیری درست از فرصت زنددی مطرح میشود. فردوسی با آمیختن این مضمون به زبانزدها و اندرزها، به و بهره

و آنچه میماند، نام نیک، داددری و كردار شایسته پایه و دذراست مخاطب یادآور میشود كه شکوه و قدرت، بی

 است. فردوسی برای القای این مضمون، از چند شگرد بیانی بهره میگیرد: 

 ثباتی جهان.زمان شادی و اندوه، نوش و زهر، خشم و مهر، برای القای بیتصویرسازی متضاد: نمایش هم

 همواره در كمین آن است.تمثیل و استعاره: تشبیه زنددی به شکارداهی كه مرگ 

 .3تکرار هنری: بازدویی مضمون ناپایداری در موقعیتهای دونادون داستانی، كه آن را به یک اصل بدل میکند

 

 سپاسگزارِ یزدان بودن و از خواست او پیروی كردن:
. فردوسی در یکی از مضمونهای بنیادین و تکرارشونده در شاهنامه، بنددی یزدان و س اسگزاری از خواست او است

جای اثر، چه از زبان راوی و چه از زبان شخصیتهای داستانی، بر این اصل تأكید میکند كه انسان باید در همج جای

ساز امور، یاد خدا را در دل زنده نگه دارد و مطیع ارادۀ او باشد. در نگاه او، رویگردانی از خواست یزدان، زمینه

لخ است.این مضمون در موقعیتهای دونادون داستانی بازتاب یافته است: رویدادهای ناخوشایند و سرنوشتهای ت

خوانند. نکوهش دودرز خسرو، كه او را به یاد یزدان و پیروی از فرمان او فرامیسخنان زنان دربار افراسیاب به كی

دوی سیاوش با پیران وكاووس در ماجرای پرواز به آسمان، كه آن را دوری از بنددی یزدان میداند. دفتاز رفتار كی

ودوهای سیاوش و فرنگیس پس از بیداری از خوابی دربارۀ بدبینی اخترشناسان نسبت به بنیاد شهر سیاوش. دفت

 شوم.اندرزهای اردشیر بابکان به ایرانیان برای حفظ نام نیک از رهگذر پیروی از یزدان.

كه ریشه در آموزههای ایران باستان -كردار نیک فردوسی این پیام را بر پایج سه محور اندیشج نیک، دفتار نیک و

 (.163: 1387فر، در سراسر شاهنامه تزریق میکند )ثاقب -دارد
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 هم آن كن، كه پرسد ز تو كرددار

 جز از بنددی پیش یزدان مجوی! 

 كسی كو ز فرمان یزدان بتافت 

 جهاندار بر چرخ چونین نوشت 

 ز خورشیدِ تابنده تا تیره خاک 

 درای و به یزدان دشایبه یزدان 

 زهر بد به دادارِ دیهان پناه 

 

 (1435،847،2ن یجی سر از شرم روزِ شمار ) 

 ( 410،251،1مزن دست در نیک و بد جز بدوی! )

 (1081،345،1سراسیمه شد، خویشتن را نیافت )

 (1633،367،1به فرمانِ او بر دهد هر چه كشت )

 (2121،386،1دذر نیست از دادِ یزدانِ پاک )

 (431،390،3كه دارنده اویست و نیکی فزای! )

 (432،390،3كه او راست بر نیک و بد ودستگاه )

 

توجهی به این بنددی، پوچی بینی و رفتار انسانی است و بیفردوسی باور دارد كه بنددی یزدان، ركن اساسی جهان

های یزدان توصیه میکند و در این مسیر خرد، خواستهو نابسامانی به بار میآورد؛ از این رو، استوار بر پیروی از 

 دانش و كردار نیک را دنبال میکند. در بیان این مطالب شگردهای فردوسی در این ابیات عبارتند از:

صورت پیوند با روایت: توصیه به بنددی یزدان همواره در بستر داستان و در واكنش به رویدادها مطرح میشود، نه به 

 متن.پند جدا از 

برای القای عظمت و « خورشید تابنده تا تیره خاک»تصویرسازی كیهانی: یادآوری دسترۀ فرمانروایی یزدان از 

 شمول ارادۀ او.

 .4هشدار و عبرت: نشان دادن پیامدهای رویگردانی از خواست یزدان در سرنوشت قهرمانان یا پادشاهان

 

 آز:در ستایش دادگری، دهشمندی و نکوهش دروغ، خشم و 
بینی فردوسی، داددری در كنار خردمندی و دانش، سه ستون اصلی سامان زنددی فردی و اجتماعی در جهان

پردازی آن حضوری پررنگ تنها در ساختار اندیشگی شاهنامه، بلکه در بافت روایی و شخصیتدانه، نهاست. این سه

 ویرانی میداند. داد را سرچشمج دارد. فردوسی داد را بنیان آبادانی جهان و بی

طلبی نکوهش میشود. سفارش خواهی و زیادهكاووس به افراسیاب، افزوندر داستان جنگ هاماوران، در نامج كی

اورمزد به پسرش بهرام اورمزد دربارۀ پرهیز از رنج بیهوده و ستایش داددری، و اندرزهای اردشیر بابکان به شاپور 

هایی روشن از جایگاه این ارزشها در شاهنامه است. و آبادانی جهان، نمونهدربارۀ بخشنددی، بردباری، پرهیز از آز 

( در 348)شکورزاده، « داددری شرط جهانداری است»در زبانزدهای كهن نیز این اندیشه بازتاب یافته است: 

این »د میگوید: های معروف خوداریوش بزرگ نیز در كتیبه«. داد آبادانی بود و بیداد ویرانی»نامه آمده است: قابوس

این كشور درفتار س اه دشمن و بدسالی و دروغ  …كشور را اهورامزدا از لشکر دشمن و بدسالی و دروغ نگهبان باشد

(. همچنین فردوسی آز و خشم را دو آفت بزرگ جان و جهان میداند. در شاهنامه، این دو 244فر، )ثاقب« مباد!

تها و فروپاشیها معرفی میشوند. در برابر آن، دهشمندی و بردباری خوی ناپسند، سرچشمج بسیاری از جنگها، خیان

 عنوان صفات شاهان و پهلوانان فرزانه ستوده میشود. در شاهنامه آمده است:به
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 نیازفزونی مجوی ار شدی بی

 زوان را مگردان به دردِ دروغ 

 فریدون فرّخ فرشته نبود 

 به داد و دهش یافت آن نیکوی 

 و پرورددار! همه داد دِه باش 

 كه را آرزو بیش، تیمار بیش 

 جز از داد و خوبی مکن در جهان!

 به دینار كم یاز و بخشنده باش! 

 مزن بر كم آواز بانگ بلند! 

 به داد و دِهِش دیتی آباد دار! 

 

 (310،247،1كه درد آردت پیش و رنج دراز! ) 

 (36،406،3چو خواهی كه تاج از تو دیرد فروغ )

 (493،48،1نبر سرشته نبود )ز مشک و از ع

 (494،48،1تو داد و دهش كن، فریدون تویی! )

 (606،397،3خُنُک مرد بخشنده و بردبار! )

 (45،401،3بکوش و ب وش و منه آز پیش! )

 (109،403،3پناه كهِان باش و فرّ مهِان! )

 (110،403،3همان داد دِه باش و فرخنده باش! )

 (111،403،3)چو خواهی كه بختت بود یارمند! 

 (31،410،3دلِ زیر دستانِ خود شاد دار! )

 

داد، آز و خشم، تنها یک فضیلت فردی، بلکه شرط بقا و شکوفایی جامعه است. بیدر نگاه فردوسی، داددری نه

ای دونهبهدیری از زبانزدها و اندرزها، این پیام را بنیان قدرت را سست و سرانجام به فروپاشی میانجامند. او با بهره

بیان میکند كه هم در زمانج خود و هم در روزدار ما، راهنمای حکمرانی و زیست اخلاقی باشد. این مفاهیم همواره 

صورت پند جدا از متن. در این بیتها او داددری را در بستر داستان و در واكنش به رویدادها مطرح میشوند، نه به

كاردیری دستی كامل نیست. همچنین با بهداددری بدون دشادهبا بخشنددی پیوند میزند تا نشان دهد كه 

 .5تمثیلهایی كه داددر را آبادكنندۀ جهان و بیداددر را ویرانگر آن معرفی میکند، تصویرسازی اخلاقی میکند

 

 در ستایش همزیستی، نیکی و مهربانی:

سفارشهای مکرر او در شاهنامه است.  ترین اركان اندیشج فردوسی و ازكردار ماندن از بنیادینیکی كردن و نیک

اند. در تنها در قالب اندرزهای مستقیم، بلکه در سیمای بسیاری از شخصیتهای داستانی بازتاب یافتهاین ارزشها نه

پایان زنددی ضحاک و آغاز پادشاهی فریدون، فردوسی با ستایش تلاش برای ساختن جهانی بهتر، از داددری و 

كرداری ای اندوهناک دارد كه در آن، سفارش به نیکیگوید. در مرگ رستم، شاعر وادویهدهشمندی فریدون سخن م

و پرهیز از بدی برجسته است. همچنین سخن پشوتن به اسفندیار درباره آزرده نکردن آزادمردی مانند رستم، نامه 

موبدان برای پاكی، نیکی و  دور بهدور به مهتران درباره سفارش به نیکی كردن به پاكان، و سفارش بهرامبهرام

اند. در پایان، اندرز اردشیر بابکان به ایرانیان برای به جای های دیگری از این اندیشههمراهی با دانایان، نمونه

دهنده تأكید فردوسی بر ارزش نیکی است. این سفارشها نشان میدهد كه در نگاه دذاشتن نام نیک نیز بازتاب

 فردی منفصل، بلکه بنیان همزیستی اجتماعی و داددری پایدار است.فردوسی، نیکی نه یک فضیلت 

( و در زبانزدها نیز چنین آمده 692)شکورزاده، همان: « نیک دل باش تا نیک بین باشی»نامه آمده است: در قابوس

 –ردار نیکدانج اندیشج نیک، دفتار نیک و ك)همان جا(. این آموزهها با سه« نیک نامی به كه كمربند زرین»است: 

اند كه تنیده(، این مفاهیم چنان درهم1387:230فر )پیوندی نادسستنی دارند. به دفتج ثاقب –«هومنه»یا همان 

 پوشانی كامل دارد.شان همجداسازی آنها از یکدیگر نادرست است، زیرا پیامدهای رفتاری
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 بیا تا جهان را به بد نس َریم 

 تو تا زنده ای سوی نیکی درای

 میازار كس را كه آزاد مرد 

 به پاكان درایید و نیکی كنید! 

 همه دست پاكی و نیکی بریم! 

 همه رای با مرد دانا زنید! 

 به دیتی هر آن كس كه نیکی كند 

 همه سر به سر دست نیکی برید 

 باید و راستی! همه مردمی 

 به نیکی درای و غنیمت شناس! 

 به دیتی ممانید جز نام نیک

 

 (489،48،1ش همه دست نیکی بریم )به كوش 

 (259،213،3مگر كام یابی به دیگر سرای! )

 (906،171،3سر اندر نیارد به آزار و درد! )

 (1676،549،3دل و پشتِ خواهنددان مشکنید! )

 ( 1850،555،3جهان را به كردارِ بد نس َریم! )

 ( 1865،556،3دل كودک بی پدر مشکنید! )

 (7،557،4د! )بکوشد كه تا رای ما نشکن

 (21،606،4جهانِ جهان را به بد نس َرید! )

 ( 51،623،4نباید به كار اندرون كاستی! )

 (1489،680،4همه زآفریننده دار این س اس! )

 (429،390،3هر آن كس كه خواهد سرانجام نیک! )

 

دیری از اخلاقی است. او با بهرهای عادلانه و در نگاه فردوسی، نیکی و مهربانی دوهر انسانی و كلید برپایی جامعه

ای بیان میکند كه هم در زمانج خود و هم در روزداران س سین، راهنمای دونهزبانزدها و اندرزها، این ارزشها را به

ای انسانی و ملیّ است كه زیست فردی و اجتماعی باشد. نیکی در شاهنامه، نه یک انتخاب شخصی، بلکه وظیفه

 ی از هویت و فرهنگ ایرانی است.پاسداری از آن، پاسدار

در بیتهای نقل شده، فردوسی با پیوند دادن نیکی با آبادانی جهان و بدی با ویرانی آن، تصویرسازی اخلاقی میکند 

 .6و با بازدویی مضمون نیکی در موقعیتهای دونادون داستانی، آن را به یک اصل پایدار بدل میسازد

 

 كرداری(:)درست هرآنچه بکاری، همان را درو میکنی

های بنیادین در شاهنامه، اصل بازتاب كردار است؛ یعنی هر رفتار و كنشی كه از انسان سر میزند، یکی از آموزه

دردد. فردوسی این اندیشه را در قالب زبانزدها، اندرزها و روایتهای داستانی، بارها و از سرانجام به خود او بازمی

ند. در این نگرش، هركس باید همان رفتاری را از دیگران انتظار داشته باشد زبان شخصیتهای دونادون بیان میک

عنوان كه خود در برابر آنان انجام میدهد. این اصل، هم در روابط فردی و هم در عرصج فرمانروایی و سیاست، به

سفارش میکند كه معیار داددری و اخلاق مطرح است. در عهدنامج نوشیروان و هرمزد، انوشیروان به پسرش هرمزد 

با مردم داددرانه رفتار كند، از بدان دوری دزیند و كردار نیک را پیشه سازد. پیش از آغاز داستان سیاوش نیز 

صراحت یادآور میشود كه واكنش دیگران، بازتابی از كنش خود انسان است. در بخش پرسش موبدان فردوسی به

دلی سخن میرود تا انسان نزد همگان آبرو داشته باشد. نیکاز انوشیروان، دربارۀ دوری از بدكنشی و اهمیت 

اسفندیار در پیامش به رستم )از طریق بهمن( هشدار میدهد كه در برابر هر كنش، واكنشی همانند آن دریافت 

 خواهد شد. 

چه به  هر« »هر چه بکاری، درو میکنی»این اندیشه در فرهنگ ایرانی و زبانزدهای كهن نیز جایگاهی ویژه دارد: 

 «.هر چه بکاری، همان بدروی« »پسندی، به دیگران نیز م سندخود نمی

 هایی از اشعار شاهنامه دربارۀ این موضوع:نمونه
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 در ایمن كنی مردمان را به داد

 نگر تا چه كاری، همان بدروی

 نباید كه دردد به دردِ تو بدَ

 ودر بدكُنش باشی و بد تنه 

 هر آن بَر كه كاری، همان بدروی

 ی بد كندهر آن كس كه اندیشه

 ببخشای بر مردم مستمند!

 جوی ادر نیک دل باشی و راه

 همیشه نهان ِ دل خویش جوی

 

 (4458،797،4خود ایمن بخُسبی و از داد شاد! ) 

 (17،303،1سَخُن هر چه دویی ، همان بشنوی )

 (4465،797،4كز آن بَد تو را بی دمان بد رسد! )

 (4082،782،4نه! )به دوزخ فرستد روانت بُ

 (242،144،3)سخن هر چه دویی، همان بشنوی! 

 (4082،782،4به فرجام، بد با تن خَود كند )

 (3895،775،4ز بد دور باش و بترس از دزند! )

 (4081،782،4بُوَد نزد هركس تو را آبِ روی )

 (3896،775،4مکن رادی و داد هردز به روی! )

 

شمول است كه بر روابط انسانی و تنها یک فضیلت فردی، بلکه قانونی جهاننهدر نگاه فردوسی، كردار درست 

 .7سرنوشت فرد حاكم است. از جنبج فردی نیز او كردار درست را ضامن حفظ آبرو نزد همگان معرفی میکند

 

 آئین كشورداری و شیوۀ پیوند فرماندهان و فرمانبران:
های بازتاب اندیشج سیاسی و ترین عرصهفرماندهان و فرمانبران، از مهمدر شاهنامه، آئین كشورداری و رابطج میان 

ودوهای داستانی بیان میشوند و هدف اخلاقی فردوسی است. این آموزهها غالباً در قالب اندرزهای مستقیم یا دفت

ت. بازتاب آن را در ای متقابل و سازنده میان حاكم و مردم اسآنها، ترسیم الگویی از فرمانروایی داددرانه و رابطه

خسرو به ایرانیان و سفارش به لهراسب، تأكید بر داددری و رعایت حقوق روایتهای شاهنامه مرور كنیم: در اندرز كی

پرستی او، مردم بسیار برجسته است. در سفارش شاپور ذوالاكتاف به برادرش اردشیر آمده داددری شاه و یزدان

و دهشمندی، دنج میآفریند و رنج را از دلها میزداید. سخن فردوسی در  كشور را از دشمنان حفظ میکند؛ بخشش

كاووس به آسمان، هشدار به ضرورت داددری شاه و پرهیز از خودكامگیاست. مجلس نخست پایان داستان پرواز كی

 .بزردمهر و انوشیروان، بزردمهر فروتنی شاه را ستایش میکند و آن را برآمده از دانایی و دانش میداند

در جهان ایرانی، یگانگی ناب و والایی را مییابیم كه هستیهای »هگل در عقل در تاریخ، دربارۀ جهان ایرانی مینویسد: 

را به حال خود میگذارد، همچون روشنایی كه تنها نشان میدهد اجسام به خودی  –یعنی فردها و ملتها  –خای 

ند كه افراد را برانگیزد تا خود نیرومند شوند و راه تکامل در رو فرمان میراخود چه هستند. این یگانگی تنها از آن

 (.258: 1387فر، )ثاقب« پیش دیرند و فردیت خویش را استوار كنند

این نگرش، با تصویر فردوسی از شاه آرمانی همخوان است؛ شاهی كه با داددری و خرد، زمینج رشد و شکوفایی 

و فروپاشی سامان « آشوب جهان»خردی و خودكامگی او به ی، بیمردم را فراهم میآورد. همچنان كه بیداددر

 جامعه میانجامد.
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 همه داد جوی و همه داد كن!

 خُنُک شاهِ با داد یزدان پرست

 به داد و به بخشش فزونی كند

 نگه دارد از دشمنان كشورش

 به داد و به آرام دنج آدنََد

 چو تو ساز دیری بد آموختن

 بسكجا پادشا داددر بود و 

 فروتن بود شه كه دانا بود

 خردمند باید دل پادشا

 كه دشمن همی دوست بایست كرد 

 كسی كو بُوَد شهریارِ زمین

 ز خون ریختن دل بباید كشید!

 

 (3005،910،2! )ز بدها تنِ مهتر آزاد كن 

 (620،445،3كزو شاد باشد دلِ زیر دست )

 (621،445،3جهان را بدین رهنمونی كند! )

 (622،445،3در آرد سر و افسرش! )بِه ابر ان

 (623،445،3به بخشش ز دل رنج بِ رْادنَد )

 (944،340،1س اهت كند غارت و سوختن )

 (437،252،1نیازش نیاید به فریاد ِ كس )

 (1121،665،4به دانش بزرگ و توانا بود! )

 (385،276،1) كه تیزی و تندی نیارد بها!

 (189،349،1)از آتش كجا بردمد بادِ سرد؟! 

 (529،444،1هنر باید و دوهر و فرّ و دین )

 (1457،848،1دناهان نباید برید! )سر بی

 

دیری از زبانزدها، اندرزها و روایتهای داستانی، الگویی از فرمانروایی ارائه میدهد كه در آن، شاه و فردوسی با بهره

متقابل زنددی میکنند. به همین منظور، او با تصویرسازی  مردم در پیوندی متقابل و بر پایج اعتماد، عدالت و احترام

سازی تضاد معنایی: كیهانی: نشان دادن اثر داددری شاه در آبادانی كشور و حفظ آن از آسیب دشمنان و برجسته

 .8مقایسج پیامدهای فرمانروایی داددر و بیداددر الگوی مورد نظر خود را میسازد

 

 داشتن:سفارش به زیستِ شاد و انسانی 

ای اجتماعی و دینی به شمار در فرهنگ كهن ایران، زیست نیکو و شادمانی، بخشی از شیوۀ زنددی و حتی وظیفه

كرداری، از اركان زنددی متعادل و انسانی محسوب میشد. در ایران میآمد. شاد بودن، در كنار خردورزی و نیک

جشن بردزار میشد: روز اورمزد، نخستین روز ماه. روزی باستان، شادی و جشن جایگاهی ویژه داشت. در هر ماه، دو 

 كه نام آن با نام ماه یکی بود )از میان سی روز، دوازده روز چنین بودند(.

در این روزها، مردم به جشن و شادمانی می رداختند. افزون بر این، جشنهای بزرگ ملیّ و آئینی چون نوروز، 

نامی روز آئینها نیز بردزار میشد كه برخی از آنها نیز بر اساس همان هم تیردان، مهردان، زادروز مهر، سدۀ و دیگر

عنوان نیرویی برای تقویت است. شادمانی در این فرهنگ، نه به معنای غفلت از زنددی، بلکه بهو ماه شکل میگرفته

ویژه در دفتار منی و دیو، بهروان و توانایی مقابله با دشواریها تلقی میشد. در كنار این نگرش، پرهیز از اندیشج اهری

 بهرام دور با موبدان، توصیه شده است.

خسرو این دیدداه را در جای جای داستانهای شاهنامه میتوان دید. در پایان پادشاهی كاووس، هنگام بازدشت كی 

و « دنخوب خور»دذاری او، فردوسی پس از توصیف ساز و نهاد جهان و اهمیت شاد بودن، به از دژ بهمن و تاج

ودو با بخردان، شادی را عاملیّ برای افزایش توان روانی میداند. سفارش میکند. بهرام بهرام، در دفت« بخشیدن»

دیری از فرصتهای زنددی تأكید میکند. همچنین در نشست سوم بزردمهر و انوشیروان، بزردمهر بر كوشش و بهره

میکند كه از جهان بهره دیرد و فرصتها را غنیمت  در داستان دشتاسب و كتایون، شهرجوی به دشتاسب سفارش

 شمارد.
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اند. ادر ، در داهان زرتشت، شادی و امید دو جزء جدآئیناپذیر دین و فلسفج زرتشتی(239: 1387فر )به دفتج ثاقب

ر این رسد. شادی، ددیتی میدان پیکار با اهریمن و نمادهای اوست، این نبرد جز با امید و شادمانی به پیروزی نمی

 بخش برای پیشرفت و كمال انسان است.نگرش، انرژی حیات

همچنین در بررسی داهان آمده است كه شادی و امید دو جزء جدآئیناپذیر دین و فلسفج زرتشت هستند و ادر 

دیتی محل تحقق خواست و خرد ایزدی و پیروزی بر اهریمن نیستی است و آفرینش جهان برای پیشرفت و كمال 

ت اهریمن انجام درفته، و ادر دیتی میدان نبرد با اهریمن و نمادهای اوست، این نبرد و كوشش جز آدمی و شکس

 (.239با امید و شادمانی ممکن نخواهد بود )ثاقب فر، همان: 

 ادر دل توان داشتن شادمان 

 به خوردن بیارای و بیشی ببخش! 

 چو شادی بکاهی، بکاهد روان

جوی ای زین جهان بهر كه تا زنده

(745،31،3) 

 میانه دزینی، بمانی به جای

 

 (697،450،1نمانی همی، رنجت ایدر ممان! ) 

 (698،450،1مکن روز پیش دلِ خویش دخش! )

 (19،414،3خرد دردد اندر میان ناتوان! )

 (467،391،3خردمند خواندت و پاكیزه رای! )

 

است. شادی، نه تنها برای فرد، بلکه برای جامعه نیز در نگاه فردوسی، زیست شاد و انسانی، بخشی از هنر زیستن 

دیری از زبانزدها، اندرزها و نیرویی سازنده است كه به همبستگی، بخشش و پایداری فرهنگی میانجامد. او با بهره

روایتهای داستانی، الگویی از زنددی ارائه میدهد كه در آن، شادی و خردورزی دوشادوش هم حركت میکنند و 

 .9شوندا به سوی كمال فردی و جمعی رهنمون میانسان ر

 

 گیرینتیجه
های خردمندانه و فرهنگ شناختی زبانزدها و اندرزها در این جستار، چگونگی بازتاب اندیشهتحلیل موضوعی و سبک

ن دیرپای ایرانی در قالب زبان و بیان فردوسی را نشان میدهد. زبانزدها و اندرزها در شاهنامه نه فقط به عنوا

ساختارهای زبانی كوتاه و موجز، بلکه به عنوان حاملان پیامهای اخلاقی، اجتماعی، تاریخی و فلسفی جایگاهی 

اند. این زبانزدها كه در قاموس فرهنگی ایرانیان و ادبیات كهن جایگاه والایی دارند، به سبک بیانی ممتاز یافته

زون بر زیبایی ادبی و دیرایی، رسالتی بزرگ در انتقال اند تا افآمیز فردوسی آمیخته شدهخرددرایانه و حکمت

پیامهای انسانی و فرهنگی ایفا كنند. هر دو دونج زبانی یعنی زبانزدها و اندرزها، در شاهنامه نمودهایی از فرهنگ 

ت اند كه فردوسی در سبک بیانی خود با دقت و چیردی از آنها بهره برده است. زبانزدها به صورو اخلاق ایرانی

المثلهای كوتاه، موجز و كنایی، پیامهایی همگانی و مانددار را به مخاطب منتقل میکنند، پیامهایی كه در ضرب

های مختلف تاریخی، اجتماعی و فلسفی قابلیت تعمیم و كاربرد دارند. اندرزها به عنوان دفتارهای حکیمانه عرصه

اند و بیشتر بر آموزش بزردان و موبدان نشان داده شده و سفارشهای خردمندانه، بیشتر در قالب سخنان پادشاهان،

 خویی تأكید دارند.رفتار شایسته، داددری، نرم

نتیجج تحلیل موضوعی این زبانزدها و اندرزها نشان میدهد فردوسی در بستر فرهنگی و تاریخی خود، با نگاه عمیق 

كشورداری، دذرا بودن زنددی، س اسگزاری  دوستی، داددری، اخلاق فردی و اجتماعی، آئینبه خردمندی، دانش

از یزدان و زیست شادمانه، از این ابزارهای زبانی بهره برده تا تصویری كامل و انسانی از سبک زنددی و حکمرانی 
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مطلوب ارائه دهد. وی خرد را مورد ستایش قرار میدهد و آن را ركن اصلی زنددی فردی و اجتماعی میشمرد. این 

كه ریشه در فرهنگ ایرانی باستان و متاثر از متون مهم پیشااسلامی دارد، در سراسر شاهنامه  نگرش خرددرایانه

 دیده میشود و از نظر فردوسی، خرد راهی به شناخت بهتر جهان و هدایت رفتار انسانی است.

سامان زنددی  داددری و عدالت نیز از مفاهیم كلیدی شاهنامه هستند كه فردوسی آنها را به عنوان اصول بنیادین

ساز ویرانی و نابسامانی میداند و رفتارهای داد و بیداددری را زمینهفردی و اجتماعی برجسته میسازد. وی آشکارا بی

نیاز حفظ آبروی فرد و سلامت جامعه معرفی میکند. توصیه به داددری در برخورد با مردم و رعایت درست را پیش

دهندۀ اهمیت ویژۀ این ارزش متعددی در شاهنامه نمود یافته است كه نشانحقوق دیگران در اندرزها و زبانزدهای 

 بینی فردوسی است.در جهان

موضوع دذرا بودن زنددی و ناپایداری جهان از دیگر مضامین مهم در زبانزدها و اندرزهای شاهنامه است كه فردوسی 

وت به یأس بلکه هشداری به خردمندی و با نگاه خردمندانه به آن مینگرد. وی این نگرش را نه به مثابه دع

دیری بهینه از فرصتهای زنددی میبیند. پیامهای او به خواننده یادآوری میکند كه شکوه و قدرت دنیوی دذرا بهره

 هستند و آنچه باقی میماند، نام نیک، داددری و كردار شایسته است.

دارد كه انسان باید پیوسته یاد خدا را در دل زنده از نظر دینی و باورشناختی، فردوسی در سراسر شاهنامه تأكید 

بینی خود میداند و پیروی از خواست نگه دارد و تسلیم اراده یزدان باشد. وی بنددی یزدان را ركن اساسی جهان

 او را شرط دوام و كامیابی میشناسد. این پیام بر پایه آموزههای ایران باستان و اسلام استوار است و در زبانزدها و

 اندرزهای شاهنامه به شکل پیامدهای نیک و بد رفتار انسان نمایانده شده است.

كاردیری زبانزدها و اندرزها، موجب شده این پیامهای خردمندانه و اخلاقی رنگی هنری سبک بیانی فردوسی در به

حماسی، به كمک این  روح بیرون بیایند. فردوسی در كنار روایاتهای خشک و بییابند و از قالب صرف اندرزنامه

ساز فرهنگ و اخلاق ای از آموزههای نیک را در قالبی مانددار عرضه كرده كه تا امروز جریانهنر زبانی، دنجینه

كاردیری زبانزدها و اندرزها در شاهنامه، نمودار پیوند عمیق میان ایرانی بوده است. در نهایت باید دفت كه سبک به

ایرانی است كه فردوسی خردمندانه آن را در منظومج خود به نمایش دذاشته است.  زبان، فرهنگ، تاریخ و اندیشه

این سبک، افزون بر ایجاد دیرایی ادبی، موجب انتقال سنجیده پیامهای فرهنگی و اخلاقی شده و شاهنامه را به 

 اثری جذاب و در عین حال، آموزنده تبدیل كرده است.

 

 مشاركت نویسندگان

از رسالج دكتری مصوبّ دانشگاه مازندران است. آقای محمود جوادیان كوتنایی، دانشجوی دروه این مقاله مستخرج 

پور آلاشتی، به عنوان عنوان مسئول اصلی مقاله با كمک و همفکری آقایان دكتر حسین حسنادبیات فارسی، به

د. هر سه نفر در دردآوری اطلاعات، انعنوان مشاور رساله، این مقاله را نوشتهاستاد راهنما و دكتر رضا ستاری، به

 اند.تحلیل و تدوین مقاله نقش داشته

 

 سپاسگزاری و قدردانی
اندركاران نشریج نویسنددان مقاله ضمن قدردانی از دروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران، از همراهی دست

 شناسی نظم و نثر فارسی )بهار ادب( س اسگزارند.وزین سبک
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 منافعتعارض 
نویسیینددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشییریج داخلی و خارجی به چاپ نرسیییده و حاصییل   

فعّالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق        

در آن صییورت نگرفته اسییت. مسییئولیت دزارش   كلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شییده و هیچ تخلّف و تقلبّی

سئولیت كلیه موارد ذكر          شان م ست و ای سئول ا سندۀ م تعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بعهدۀ نوی

 شده را برعهده میگیرند.

 

 نوشتها:پی
ترتیب، تز بههای داخل پرانشدۀ شاهنامه در این جستار، از شاهنامج خالقی مطلق است. شمارهتمام بیتهای نقل -1

 شماره جلد، صفحه و بیت است.

، ب 54ی -32و  31و  26، ب 2: ی1های دیگر در ستایش خرد و خرددرایی، رک: بخش یکم، جبرای نمونه -2

 .2865، ب629ی -1900، ب557: ی2بخش یکم، ج -344، ب 416ی -537و ب 533، ب 180ی -83

 -328، ب64ی -73، ب14ی -59، ب3: ی1، جهای دیگر دذرا بودن زنددی و...رک: بخش یکمبرای نمونه -3

 .258، ب169ی -160، ب241ی -185، ب 198ی -1281و 1269، 1267، ب145ی

، 563ی -733و  546، ب46: ی2های دیگر درپیوند با س اسگزار یزدان بودن... رک: بخش یکم، جبرای نمونه -4

، 390ی -1360و 1339، ب318: ی1بخش دوم، ج -1275، ب689ی -1836و  1835، ب589ی -1167ب

 .118، ب404ی -525، ب393ی -433ب

، 558: 2بخش یکم، ج -408، ب419: ی1های دیگر در ستایش داددری و...رک: بخش یکم، جبرای نمونه -5

ی  -14و  11،  9، ب413ی -14، ب409ی -481، ب392ی -499، ب284: ی1بخش دوم، ج -1061ب

 .1823، ب554ی -1675، ب549

، 415ی -21، ب410ی -906، ب171: ی1ستایش همزیستی...رک: بخش دوم، جهای دیگر در برای نمونه -6

 -4464، ب797ی -2447، ب718ی-1714، ب689ی -23، ب622ی -9، ب587: ی2بخش دوم، ج -6ب

 .1465، ب 936ی -226، ب810ی

 ،244ی -5، ب 199ی  -386، ب66: ی1های دیگر درپیوند با هر آنچه بکاری...رک: بخش یکم، جبرای نمونه -7

، 541ی -725، ب163:ی1بخش دوم، ج -2370، ب884: ی2صبخش یکم، ج -100، ب90ی -243ب

 .1480ب

 -1400، ب676ی -1393، ب676: ی2های دیگر درپیوند با آئین كشورداری و...رک: بخش دوم، جبرای نمونه -8

 .1502و  1494، ب680ی -1479و  1477، 1474، ب679ی -1406و  1404، 1401، ب676ی

 -4166و  4165، ب785: ی2های دیگر درپیوند با سفارش به زیست شادو...رک: بخش یکم، جنمونهبرای  -9

، 461ی -11، ب417ی -661، ب291: ی1بخش دوم، ج -1464و  1462، ب936ی -3229، ب748ی

 .151و  150ب
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 فهرست منابع فارسی

 (، ایران و جهان از نگاه شاهنامه ، تهران : انتشارات امیر كبیر.1381)اسلامی ندوشن، محمد علی 

 (، اندرزنامه نویسی در ایران باستان ، تهران : انتشارات اندیشه ی احسان.1398اصلانی، نسرین )
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ی ادبیات ی دانشکدهی ، نشریه(،یاددار بزردمهر، بردردان از پهلوی به فارسی : ماهیار نواب1340برزدمهر بختگان )

 .302-333تبریز سال یازدهم، شماره ی پاییز ، صص 

ی مراد فرهادپور و فضل الله پاكزاد، دو ، تاملاتی در آثار نیکولای لسکوف ، ترجمه(، قصه1375بنیامین، والتر )

 .10و  9ارغنون ، شماره ی 

 ، ا تهران : انتشارات سنایی. 3م ، چ های تاریخی امثال و حک(، ریشه1373پرتوی آملی، مهدی )

، بردردان از پهلوی به فارسی : ماهیار « ی زرتشتپندنامه»ی اندرزپوریوتکیشان یا (، دزیده1341پوریوتکیشان )

 .535-513ی زمستان ، صص ی ادبیات تبریز ، سال دوازدهم، شمارهی دانشکدهنوابی ، نشریه

 ی تاریخ ایران ، تهران : انتشارات قطره.ردوسی و فلسفهی ف(، شاهنامه1387فر، مرتضی )ثاقب

 (، فرهنگ كنایات ، تهران : انتشارات امیر كبیر.1366ثروت، منصور )

های مازندرانی، ( ، زبانزد ها و كنایه1396جوادیان كوتنایی ، محمود ) سرپرست، به همراه دروه نویسنددان ( ،)

 ساری: نشر درنگستان.

 (، درآمدی بر اندیشه و هنر فردوسی ، تهران : انتشارات ناهید.1401حمیدیان ، سعید )

ی اول ی ایران باستان ، سال ششم شمارهی فردوسی ، نامهنامه(، نگاهی تازه به زنددی1385خالقی مطلق، جلال )

 .25-3و دوم ، صص 

 : نشر ققنوس. ی فردوسی ، تهران(، تاریخ و فرهنگ باستانی ایران و شاهنامه1396خلدانی، آصف )

 (، امثال و حکم ، تهران : انتشارات امیر كبیر.1363دهخدا، علی اكبر )

، صص 4ی ی ادبستان فرهنگ و هنر، شماره(، خرد و خرددرایی در شاهنامه، نشریه1372كوب، عبدالحسین )زرین

20-21. 

 تهران، انتشارات سخن.ج،  6شاهنامه ، پیرایش خالقی مطلق، جلال،  (،1394فردوسی، ابوالقاسم )

 ی چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی. ( ، ده هزار مثل فارسی ، مشهد : موسسه1372شکورزاده، ابراهیم )

 ها ، تهران : نشر هرمس.نامه(، شاه1397شمیسا، سیروس )

 رمس.ی هایده مشایخ ، تهران : نشر هی تحلیلی فردوسی ، ترجمهنامه(، زنددی1399شهبازی، علی رضا )

 ، تهران : انتشارات امیر كبیر. 4(، حماسه سرایی در ایران ، چ 1363صفا، ذبیح الله )

پژوهشی علوم انسانی دانشگاه  -ی علمیی ایرانشهری، فصلنامه(، اندیشه1385وندی، تقی )قادری، حاتم و رستم

 .148-123، صص 59الزهرا)س(، سال شانزدهم، شماره ی 

، از ولف تا كانت، مترجمان: اسماعیل سعادت و منوچهر بزردمهر، 6، تاریخ فلسفه، ج (1373كاپلستون، فردریک )

 تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

 ی باستان، تهران: نشر سمت. (، نامه1384كزازی، میر جلال الدین )

 ای دیگر ، تهران : نشر مركز.(، از دونه1368كزازی، میر جلال الدین )

 (، فرزند ایران ، تهران : انتشارات معین.1391ن )كزازی، میر جلال الدی

 ی ایران و جهان ، نشر خرم.های بردزیده(، ضرب المثل1372لامعی، ش )
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 ای شاهنامه ، تهران : نشر آده.(، درآمدی بر ساختار اسطوره1389مختاریان، بهار )

 ای فرهنگی.های ایرانی ، تهران : دفتر پژوهش ه(، اندرزنامه1386مزداپور، كتایون )

 (، شکاریم یک سر همه پیش مرگ، تهران : نشر نی. 1391مسکوب، شاهرخ )

 ، تهران : نشر اختران.7(، تجدد و تجدد ستیزی در ایران ، چ 1387میلانی، عباس )

 ی بزرگ علوی ، تهران: دانشگاه تهران.ی ملیّ ایرانیان ، ترجمه(، حماسه1327نولدكه، تئودور )

 ی فرهنگ عامه.ی صادق كیا ، تهران: انتشارات اداره(، مجمع الامثال ، ویراسته1343لی )هبله رودی، محمد ع
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